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 تحلیل روابط بینامتنی قرآن کریم و زیارت عاشورا در موضوعات سلام و لعن
یارت عاشورا در موضوعات سلام و لعن یم و ز  تحلیل روابط بینامتنی قرآن کر

 1صدیقه گیوی

 کیدهچ
مطالعات ادبی است که روابط بـین دو مـتن  متنیت از موضوعات کاربردی در حوزۀبینا

پردازانـی دهد. ژنت از مشهورترین نظریههای متفاوتی مورد بررسی قرار میرا با تحلیل
اسـت. بـر اسـاس بینامتنیـت  کردهبندی و تحلیل است که انواع روابط بینامتنی را طبقه

شناختی و هـم بـه بلکه هر متنی، هم به لحاظ زبان ؛شوندنمی متون ادبی در خلأ خلق
گـاه وام ،جهت معناشناسی گاه یـا ناخودآ دار متون قبل از خود است و به صورت خودآ

از آن متون الگو گرفته و بهره برده و پیوند ناگسستنی بـا آنهـا دارد. از آنجـا کـه قـرآن و 
زندگی بشر هستند، مقالۀ حاضـر  ترین منب  هدایت و دستورالعمل کاملمهم عترت

با بهره گرفتن از روش تحلیل روابط بینامتنی در صدد پاسخگویی به ایـن سـؤال اسـت 
 هـای زیـارت عاشـوراهـا و لعـنهای قرآن و سـلامها و لعنارتبا  محتوایی سلام :که

بینـامتنی و  ۀزیـارت عاشـورا رابطـ ،شود؟ بر اساس نتـایج پـژوهشچگونه تحلیل می
ق سلامشنزبان شـدگان و های آن بـا سـلامو لعن هااختی با متن قرآن کریم دارد و متعلَّ
 شدگان در قرآن مشترک است.لعن

 قرآن، زیارت عاشورا، سلام، لعن، بینامتنیت. ها:واژهکلید

                                                           
 .15/02/1403، تاریخ پذیرش: 17/12/1402. تاریخ دریافت: *
 (givi.1398@gmail.com. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث )1
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 مقدمه و بیان مسئله. 1
، یکـی از منـاب  مهـم در حـدیث نقلـین حامل سنّت رسول خـدا به عنوان بیتاهل 

بـه ایـن دلیـل کـه کنند و خودِ آنان نیـز تند که نقل اول یعنی قرآن کریم را تفسیر و تبیین میهس
بـر  از جهت سبب و نسب هسـتند، عـلاوه ترین افراد به رسول خداو نزدیک عترت پیامبر

 رونـد.شمار میمنبعی ارزشمند به ،پس از قرآن کریم یین و تفسیر کتاب خدا، برای مسلمانانتب
 (2/25 :1429 ی،)کلین

ترین سند آن و قدیمی است که از قرآن کریم الهام گرفته زیارت عاشورا روایتی از امام باقر
مصببا  آن، کتاب سند دیگر  .(179ـ  175: 1356)ابن قولویه،  است الزیاراتکاملدر کتاب 
ان، از از سیف بن عمیره، از صفوان بـن مهـر ،خالد طیاسی محمّداز  ،از شیخ طوسی المتهجد

: 1411)طوسی،  نقل شده است از امام باقر ،میحضر محمّد، از علقمه امام جعفر صادق
نیـز در  رجـالی معاصـر و از مراجـ  تقلیـد ،الله سید موسی شـبیری زنجـانی آیة نیز .(2/722

 ده و انبات کرده که مورد ونوق همۀصحت سند زیارت عاشورا بحث نمو خصوصاستفتایی در 
 (30/1/1386ه است و سندش صحیح و مورد اعتماد است. )شبیری زنجانی،بزرگان امامی

تمام رخدادها ارتباطی با رخـدادهای پیشـین دارد. بـه  ،بینامتنیت به وضعیتی اشاره دارد که در آن
بینامتنیت متن پنهانی اسـت  .(56: 1995)فرکلاف،  اندوابسته به تاریخ و جامعهها عبارتی دیگر متن

تواند شامل اسـتقرا  و دگرگـونی متنـی دیگـر توسـط دیگر شکل گرفته است که میکه توسط متون 
پردازانی است که انواع روابـط مؤلف یا ارجاع خواننده به متنی دیگر باشد. ژنت از مشهورترین نظریه

 ؛شـوندمتون ادبی در خلأ خلق نمـی ،است. بر اساس بینامتنیت کردهبندی و تحلیل بینامتنی را طبقه
دار متون قبل از خـود اسـت وام ،شناختی و هم به جهت معناشناسیهر متنی، هم به لحاظ زبانبلکه 

و پیونـد ناگسسـتنی بـا آنهـا  بردمیو بهره  گیردمیو به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه از آن متون الگو 
گیـرد. هـی  می پیشین خود شکلهای متناین باور است که هر متنی بر پایۀ بینامتنیت بر  ۀدارد. نظری

ولیـد و دریافـت یـک مـتن، مستقل تولید یا حتی دریافـت گـردد. بنـابراین در ت متنی نیست که کاملاً 
 ند؛ به بیان دیگر بـدون روابـط بینـامتنی هـی  متنـی خلـقنکمی نقش اساسی ایفاها متنهمواره پیش

 .(77ـ  75 :1388نامور مطلق، ) شودنمی
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 . روش و ابزار پژوهش1ـ1
بینامتنیـت  ای بر آن است که رابطۀتحلیلی و با ابزار کتابخانه ـ یش رو با روش توصیفینوشتار پ

(Inter  ـText Duality) سـلام »هـای را بین قرآن کریم و زیـارت عاشـورا در خصـوص واژه 
 و بـه طـور مشـخص بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهـد کـه  بیـان نمایـد« لعن» و نیز واژۀ« و تحیت

چگونـه تحلیـل  های زیـارت عاشـوراها و لعنهای قرآن و سلاما و لعنهارتبا  محتوایی سلام
 شود؟می

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 2ـ1
اسـت.  زیارت عاشورا دارای مضامین عالی و شامل معارف متنوعی مانند دعا، تولّی، تبرّی و...

ن ه مؤمنای برای همیشه این درس را بسال پیش رخ داده، ول ۱۴۰۰کربلا اگرچه نزدیک به  ۀواقع
 ؛)زیارت عاشورا(« لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم انی سلم» آموخت که از سویی بگویند:

جـنگم و از سـوی قطعاً من با سازش کنندگان با تو در سازشم و با آنان که با تو در جنگنـد، مـی
بـودم و بـه مـی ای کـاش مـن بـا شـما تنی کنت معکم فأفوز فـوزاً عظیمـاً؛یا لی»دیگر بگویند: 

. و حتـی آرزوی خونخـواهی (۱۰۱/۳۳۹: 1403 ،مجلسـی) شـدمرستگاری عظـیم نالـل مـی
ن لازم و ضـروری اسـت کـه ن داشته باشند. بنابراین بر مؤمناشهدای کربلا را در رکاب امام زما

قین سلام و اَکمـل  یکی از مصـادیق اتـم های قرآن کریم را بشناسند و بدانند امام حسینمتعلَّ
آشنایی پیدا کننـد و هرچـه  ست و با صفات انبیا، اولیا، شهدا، صالحان و اتقیاهای قرآن اسلام

ن در قـرآن دور ؛ و همچنین خود را از صفات ملعونـابیشتر خود را متخلّق به اخلاق آنان نمایند
صـورت اسـت کـه  اینو در  کنندکنند و این چنین صدق گفتار خود را در زیارت عاشورا انبات 

 را به دنبال خواهد داشت. فراوانیشود و آنار معنوی عرفت کامل خوانده میزیارت عاشورا با م

 پژوهش پیشینۀ. 3ـ1
الگوپـذیری »در مقاله ای با عنوان  ۱۳۹۷سال  اسفندیاری محمّدجواد معین و  حسن خرقانی،

 ـتحلیلـی  ـبـا شـیوه توصـیفی  «متنیتغه از قرآن کریم با رویکرد بیناخطبه قاصعه نهج البلا
تکـالیف و قوی برای انجام  د به پیروی از متن پنهان بر ارادۀکه در متن موجو ی نشان دادندتطبیق

شده است. از عبارات لفظی قرآن استفاده نشده، بلکه خطبـه قاصـعه در  تأکیدالهی  دستورهای
 قالب محتوا و مضمون خود را به قرآن کریم پیوند زده است.
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بینامتنیت قرآن در »ای با عنوان در مقاله ۱۳۹۷سال زاده امیری و شکوه فورجانی محمّدسید 
با واکاوی اخلاق ناصری، انر خواجه نصـیرالدین  «های اخلاقی و تعلیمی اخلاق ناصریآموزه

در این انر مورد بررسی قرار بازتاب آیات قرآن را  ،طوسی با شیوه تحلیلی و روش نقدی بینامتنی
کـه  دنـدهی، فضایل اخلاقی و رذالل نفسانی نشـان مـیهای معنوبندی ارزشو با طبقهاند داده
ها از قرآن در بینامتنیت معنـایی و مضـمونی از قـرآن کـریم اسـت و الفـاظ و پذیری آموزهتأنیر

 شود.عبارات قرآنی در کلام خواجه به وسعت دیده نمی
 ۱۴۰۰سـال  انر زکیه بـیگم در «بررسی رابطه بینامتنیت قرآن با مناجات خمس عشر»الۀ مق

گاهانه از آیات  ،قالل است مناجات خمس عشر هم از نظر ساختاری و هم مضمونی با تأنیری آ
 قرآنی تنظیم شده است.

بینامتنیـت دعـای »ای بـا عنـوان در مقاله ۱۳۹۸زاده رنانی و سمیه قربانی سال علیرضا زکی
فتند که پیوندی ن نتیجه دست یاتطبیقی به ای ـبا روش توصیفی  «چهارم صحیفه سجادیه و قرآن

برقرار است. چنانچه صحیفه در قالب تناص  سویه و تنگاتنگ بین قرآن و کلام امام سجاددو
ای استوار برقرار کرده اجترار و امتصاص و نیز بر اساس بینامتنی مضمونی و لفظی با قرآن رابطه

 و همچنین از تناص حوار در صحیفه پرهیز شده است.
و حـدیث در مدیحـه « قیسـی محمّـد»آن در دیوان شاعر مقاومت تنیت قرعلاوه بر آن بینام

 هـای ناقـدان ادبـی نبوی ابن داغر حلی و در اشعار تعلیمی حـاف  شـیرازی بـر اسـاس نظریـه
 متنی بـین قـرآن و زیـارت عاشـورا انجـام نشـده شده است؛ ولی تـاکنون رابطـه بینـا و... انجام

 کـه یکـی از اسـماس حسـنای را سـلام و ویژگی خاص پـژوهش پـیش رو آن اسـت کـه متعلَـق 
 هـا و بـه تبیـین هـر کـدام از سـلامرت عاشورا و قرآن مشخص نموده است در زیا ،الهی است

 تبیــین رابطــه بینــامتنی بــا زیــارت عاشــورا  ،و بــه دنبــال آن هــا در قــرآن و متعلَــق آنهــاو لعــن
 پرداخته است.

 پژوهش اهداف. 4ـ1
های زیارت عاشـورا و ها و لعنمعنایی بین سلام ن رابطۀلی این پژوهش، بررسی و تعییهدف ک

قین سـلام در قـرآن و  :های قرآن کریم است و اهداف جزلی شاملها و لعنسلام توصیف متعلَّ
قین لعن در قرآن و زیارت عاشورا است.  زیارت عاشورا و توصیف متعلَّ
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 شناسی سلام و لعنمفهوم. 2

 مفهوم سلام در قرآن. 1ـ2
یکی از دو مصدر باب تفعیل به معنای سالم بودن از  «س ل م»معنای تحیت و از ریشۀ سلام به 

 «(.سلم» 342/ 6: 1414ابن منظور،  ؛421: 1412)راغب،  هر گونه عیب و نقص است
اطلاق سلام بر خدا، به این معناست که ذات خداوند از هر عیبی، صفاتش از هر نقصـی و 

آن صفات پیراسـته از عیـب،  ( و به واسطۀ57: 1375لی،)غزا افعالش از هر شری مصون است
 «(.سلم»، 192/ 5: 1430)مصطفوی،  شوندمی رحمت، عطوفت و کرم وی متجلّی
را هـا اسـم خداسـت کـه هـرکس آن 99سـلام یکـی از  بر اساس روایتی از پیامبر اکـرم

 بر اکـرم(. از ایـن رو پیـام192/ 5: 1419)ترمـذی،  شـودمـی بشمارد، بهشت بر او واجب

(. 362/ 8: 1408، مسلمانان را به افشای سلام در میان خودشان سفارش کـرده اسـت )نـوری
(. 122/ 4 :1412)نیشـابوری،« السلام ان الله هو: »فرمایدمیروایتی حضرت  همچنین برپایۀ

ا اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یـ»خواند: می سه مرتبه این دعا را ،پس از نماز ایشان
سلام بـه عنـوان اسـم خـدا تنهـا یـک بـار بـه  (.93/ 5: 1412)نیشابوری،« ذالجلال و الاکرام

« منالا هو الملک القدوس السـلام المـؤ اله  الذی لااللّٰه هو» صراحت در قرآن یاد شده است:
 (.23 )حشر:

 عوامل سلام .2ـ2
گان از ظلـم او در یعنی بند ؛خدا سلام است .(23)حشر:  سلام یکی از اوصاف خداوند است

)فــی  خــدا از هــر آفــت و نقصــی بــه دور اســت ( و 574/ 9: تــابــی )طوســیهســتند  امــان
ب آرامش و احساس امنیت در رابطۀ انسـان بـا این وصف خدا موج .(160/ 5: 1415کاشانی،

(. سلام مظهر رحمیت خداونـد اسـت کـه فقـط شـامل 22/136 :1419 )فضل الله،خداست 
 (54)انعام:است  مؤمنان

عمل سـرایت  ناختی و عقیدتی است و سپس در حیطۀش عوامل سلام ابتدا مربو  به حیطۀ
 شود.می و مشمول سلام کندمی

 عامل اعتقادی سلام .1ـ2ـ2
 بـه معنـای طمأنینـه « أمـن» ۀایمان، تنها عامل اعتقادی سلام است. ایمان در لغت از ریش
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به معنـای تصـدیق نیـز آمـده  ( و8/388: 1410فراهیدی، ) و زوال ترس و در مقابل کفر است
( 14)حجرات: ( و جایگاه ایمان قلب است90: 1412؛ راغب اصفهانی، 388/ 8: همو) است

؛ 2)انفـال: و امری اختیاری است که با عمل صالح همراه بوده و قابل کـاهش و افـزایش اسـت
( 62)بقره: یامت باشد( و با ایمان به خدا و روز ق97)نحل: خواه ایمان مطلق باشد ،(82انعام: 

بـه  ،( و کسانی را کـه خشـنودی او را بجوینـد2:محمّد) و نیز ایمان به آنچه به پیامبر نازل شده
بـرد و مـیبه سوی روشنایی ها کند و آنان را به خواست خود از تاریکیمی سلام راهبریهای راه

های ش( و آن راه 1402علی کوشا:  محمّد، ترجمه 16مالده:) کندمی به راهی راست هدایتشان
طبرانی، خواند و آن همان اسلام است )می سلامت است که خداوند بندگان خویش را به آن فرا

 .(54)انعام: دهد که به مؤمنان سلام کندمی فرمان و به پیامبر (372/ 2: 2008

 عوامل رفتاری سلام. 2ـ2ـ2
 است. نرآن به دلیل رفتار و عملکرد مؤمناقهای تعدادی از سلام

 صبر. 1ـ2ـ2ـ2
( و بندگانم که در راه من جهاد کردند 24پاداش آنچه شکیبایی ورزیدند...)رعد:سلام بر شما به 

گوینـد سـلام می شوند ومی و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند؛ پس ملالکه از هر دری برآنان وارد
هـای بهشـتی آن در خانه( علاوه بر143/  4: 1412طبری، ) بر شما به خاطر پایداری که کردید

( و تحیت اعم از سلام است و سلام خاص است و 75فرقان:) شوندمی روهبا درود و سلام روب
 .(256:  1428)عسکری، است  در آیه هر دو را آورده

 تقوا. 2ـ2ـ2ـ2
بانان بـه گروه به سوی بهشت برده شوند؛ ... بهشتگروه اند،آنان که از پروردگارشان پروا داشته

و ارواح قدسی و ملکوت آسمانی ان گویند: سلام بر شما، خوش آمدید. و آن سلام از بهشت آن
 .(2/207: 1410ابن عربی، ) داردمی و آنان را از آفت و نقص و بلا در امان است

 عمل صالح. 3ـ2ـ2ـ2
ن یار و سرپرسـت آنـا ،اندکردهمی آنان را نزد پروردگارشان خانه سلامت است و به پاداش آنچه

شـما بـه پـاداش و سـلام بـر  رسـدنمی ( و هی  سختی و رنجی به آنان127)انعام:  خواهد بود
اند گناهان پاک نموده نان خویش را از کفر و ظلم و همۀ( و آ42نحل:) یدعملتان به بهشت درآی
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( و درود 225/ 2: 1418)بیضـاوی  گونه امر ناپسندی به آنان نخواهـد رسـیدو از این پس هی 
کنایه از این است که عذاب بـر  ،( و این درود47)طه: پیروی کند الهیسی که از هدایت برآن ک

 .(405/ 8، 1415کرده است )آلوسی، کسی است که حق را تکذیب 

 رسالت و پیامبری. 4ـ2ـ2ـ2
امبری است. سلام رسالت الهی و مسئولیت پی پذیرفتن یکی از عوامل مهم رفتاری سلام، انجام

 شودمی میرد و روزی که زنده برانگیختهمی ( روزی که زاده شد و روزی کهیحییبر او )حضرت 
امـان به این معنا که از تولد تا مرگ و تا قیامـت از شـرّ شـیطان و از فـزع اکبـر در  ؛(۱۵)مریم: 

و  میـرممـی ( و سلام بر من روزی که زاده شدم و روزی کـه۴۴/۱۶: ۱۴۱۲)طبری،  خواهد بود
 کنـد،خود را ستایش می در این آیه حضرت عیسی .(۳۳)مریم:  شومیم روزی که برانگیخته

ه شرطی کـه جاز است خود را به صفات نیکو بازتعریف کند بشود که انسان م  پس مشخص می
 (.6/793: ۱۴۱۳)طبرسی، قصد تفاخر به قصد معرفی باشد، نه به

یعنـی  ؛(109ات: صـاف) ( و سـلام بـر ابـراهیم79)صافات: سلام بر نوح در میان جهانیان
( و سلام بر موسی و 330/ 6: 1427بقالی، ) سلامت برای او و فرزندش در دنیا و آخرت است

( و سلام از سوی خداوند عبارت از 130)صافات:  ( و سلام بر آل یاسین120)صافات: هارون
: 1369راغـب اصـفهانی، ) گونـاگون در بهشـت اسـتهای عطا و بخشش و سلامتی و نعمت

 سـمرقندی،بـه خـاطر تبلیـس رسـالت ) (181صـافات:) سلام بر فرسـتادگان الهـی ( و2/247
 (3/155:تابی

 سلام بر اهل بهشت. 5ـ2ـ2ـ2
 تحیت آنها در آنجا سلام است یعنـی بـه سـلامت ؛(۱۰یونس: ) درودشان در آنجا سلام است

: ۱۴۱۲، یطبـر) در امـان هسـتند ،انـدمانند و از آن چیزی که اهل دوزخ به آن مبـتلا شـدهمی
به سـلام  ( و5/31: ۱۳۷۴ )طباطبایی، شنوندنمی ایآلود و بیهوده( . در آنجا سخن گناه11/63

 (.۲۶کند )واقعه: می بر اهل بهشت اشاره

 سلام به معنای سلامتی. 6ـ2ـ2ـ2
هایی که با تو هستند، از کشتی فرود هایی بر تو و گروهگفته شد: ای نوح! با درودی از ما و برکت

 قبل از هبو  در ضـیافت الهـی بـود و مصـالح او رعایـت شـده و اگـر او  نوح (.۴۸هود: ) آی
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 طنطـاوی،) شـدمـی وفـان متلاشـیتکشتی در آن  ،شدندنمی و همراهانش مشمول لطف خدا
 ( و اگر به دنبال برداً،۶۹) انبیا:  گزند باشد( و به آتش گفتیم بر ابراهیم سرد و بی۲۱۲/۷: ۱۹۹۷

 آن شـب ( و۲۳/۳: ۱۴۰۴سیوطی، ) سپردابراهیم از سرمای آن جان می ،کردنمی انسلاماً را بی
کنده از سلامت استتا دمیدن سپیده ت الهی کـه شـامل یو سلام به لطف و عنا (۵)قدر:  دم، آ

، طباطبـایی) و از کید شیاطین در امان خواهند بوداند شود که به سوی او روی آوردهبندگانی می
۱۳۹۰ :20/330.) 

 سلام جدایی. 7ـ2ـ2ـ2
سلام، این . (۴۷)مریم:  خواهممی به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش : بدرود!ابراهیم گفت

 کنممی کنم و تو را ترکنمی یعنی جهت حق پدری، نافرمانی سلام جدایی و خداحافظی است؛
ه و بـه و متارکـ ازآنان درگذر و بگو درود! ایـن سـلام یعنـی مـدارا ( . و6/797: 1413)طبرسی،

 بـه سـلام متارکـه اشـاره دارد ( و نیـز22/277: 1372)طبرسی،  معنای تحیت و احترام نیست
 .(55)قصص:

 ت سلام آمده است:های قرآنی در جدول زیر، همراه با متعلق و علّ مجموعه سلام
ق آدرس متن آیه شماره  علت متعلَّ

1 

ذِ یا أَ ی مْ فِ یهَا الَّ وا إِذَا ضَرَبْت  ـهِ یسَبِ  ینَ آمَن  لِ اللَّ
وا لِمَنْ أَلْقَی یفَتَبَ  ول  وا وَلَا تَق  ن 

م  یإِلَ  لَامَ  ک  ونَ عَرََ   السَّ ؤْمِنًا تَبْتَغ  لَسْتَ م 
نْ یالْحَ   ایاةِ الدُّ

ذِ  ﴾94نساس: ﴿ وایالَّ  نَ آمَن 
اعلام صلح 

 شتیو آ

2 
لَ  یهْدِ ی ب  بََ  رِضْوَانَه  س  ـه  مَنِ اتَّ بِهِ اللَّ

لَامِ  ورِ یوَ  السَّ مَاتِ إِلَی النُّ ل  نَ الظُّ م مِّ ه  خْرِج 
سْتَقِ یهْدِ یبِإِذْنِهِ وَ   مٍ یهِمْ إِلَی صِرَاٍ  مُّ

بََ  رِضْوَانَه   ﴾16مالدة: ﴿  مَنِ اتَّ
پیگیری 

خشنودی 
 خدا

3 
ذِ  ونَ بِآینَ یوَإِذَا جَاسَكَ الَّ اتِنَا یؤْمِن 

لْ  مْ عَلَی نَفْسِ یعَلَ  سَلَام   فَق  ک  مْ کَتَبَ رَبُّ حْمَةَ ک   هِ الرَّ
 ﴾54نعام: ﴿ا

ذِ  ونَ ینَ یالَّ ؤْمِن 
 اتِنَایبِآ

رحمت 
 الهی

4 
مْ دَار   لَامِ  لَه  هِمْ  عِندَ  السَّ وَ  رَبِّ م بِمَا یوَلِ  وَه  ه 

وا  ونَ یکَان   عْمَل 
﴿الأنعام: 

127﴾ 
 لقوم یذکرون

به دلیل 
 عملکردشان
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5 
بَ  عْرَافِ رِجَال  یوَ

َ
مَا حِجَاب  وَعَلَی الْأ نَه 

لاا بِسِ عْرِ ی ونَ ک  ةِ یف  مْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّ مَاه 
مْ لَمْ یعَلَ  سَلَام   أَن مْ یک  وهَا وَه  ل  ونَ یدْخ   طْمَع 

﴿الأعراف: 
46﴾ 

ةِ   أَصْحَابَ الْجَنَّ
به دلیل 
سیمای 

 بهشتی انان

6 
مْ فِ  مَّ وَتَحِ یدَعْوَاه  ـه  بْحَانَكَ اللَّ مْ یهَا س  ه  ت 

 سَلَام   هَایفِ 
 ﴾10: ونسی﴿

مْ یتَحِ  ه  )الذین  ت 
 امنوا(

ایمان و 
 عمل صالح

7 
ـه   و إِلَی دَارِ یوَاللَّ لَامِ  دْع  مَن  یهْدِ یوَ  السَّ

سْتَقِ ی  مٍ یشَاس  إِلَی صِرَاٍ  مُّ
 الناس ﴾25ونس: ی﴿

هدایت به 
صرا  
 مستقیم

وح  اهْبِطْ یلَ یقِ  8 بَرَکَاتٍ عَلَ  بِسَلَامٍ  ا ن  ا وَ نَّ  برکات الهی نوع حضرت ﴾48﴿هود:  كَ یمِّ

9 
نَا إِبْرَاهِ  ل  س  شْرَی یوَلَقَدْ جَاسَتْ ر  مَ بِالْب 

وا فَمَا لَبِثَ أَن جَاسَ  سَلَام   قَالَ  سَلَامًا قَال 
 ذٍ یبِعِجْلٍ حَنِ 

 ﴾69﴿هود: 
حضرت . 1

ـ  2ابراهیم 
 رسلنا

پیامبری ـ 1
حضرت 

 ابراهیم
مهمانان ـ  2

 ابراهیم

م بِمَا صَبَ یعَلَ  سَلَام   10 ارِ ک  قْبَی الدَّ مْ فَنِعْمَ ع   والذین صبروا ﴾24﴿الرعد:  رْت 
صبر و 
 پایداری

11 
ذِ  دْخِلَ الَّ الِحَاتِ یوَأ  وا الصَّ وا وَعَمِل  نَ آمَن 

اتٍ تَجْرِ  نْهَار  خَالِدِ  یجَنَّ
َ
هَا ینَ فِ یمِن تَحْتِهَا الْأ

هِمْ تَحِ  مْ فِ یبِإِذْنِ رَبِّ ه   سَلَام   هَایت 
وایذِ الَّ  ﴾23م: ی﴿ابراه  نَ آمَن 

ایمان و 
 عمل صالح

وهَا 12 ل   داشتن تقوا متقین ﴾46حجر: ﴿ نَ یآمِنِ  بِسَلَامٍ  ادْخ 

13 
وا عَلَ  وایإِذْ دَخَل  مْ  سَلَامًا هِ فَقَال  ا مِنک  قَالَ إِنَّ

ونَ   وَجِل 
 حضرت ابراهیم ﴾52حجر: ﴿

وارد شدن 
 بر پیامبر

14 
ذِ  م  الْمَلَالِکَة  طَ یالَّ اه  نَ یبِ ینَ تَتَوَفَّ

ونَ ی ول  مْ یعَلَ  سَلَام   ق  نت  ةَ بِمَا ک  وا الْجَنَّ ل  م  ادْخ  ک 
ونَ   تَعْمَل 

 عمل صالح المتقین ﴾32نحل: ﴿
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15 
لِدَ وَ یهِ یعَلَ  وَسَلَام   وت  وَ یوْمَ یوْمَ و  بْعَث  یوْمَ یم 

 ایحَ 
 حضرت یحیی ﴾15م: ی﴿مر

پیامبری 
 خدا

16 
لَام   لِدتُّ وَ ی یعَلَ  وَالسَّ وت  وَ یوْمَ و  وْمَ یوْمَ أَم 

بْعَث  حَ   ایأ 
 حضرت عیسی ﴾33م: ی﴿مر

پیامبری 
 خدا

17 
ه  کَانَ  یكَ سَأَسْتَغْفِر  لَكَ رَبِّ یعَلَ  سَلَام   قَالَ  إِنَّ

 ایحفِ  یبِ 
 ﴾47م: ی﴿مر

( یازر پدر )عمو
 ابراهیم

 بزرگواری
حضرت 
ابراهیم و 

استغفار او 
از خدای 

 مهربان

18 
ونَ فِ یلاَّ  مْ  سَلَامًا لَغْوًا إِلاَّ هَا یسْمَع  ه  مْ رِزْق  وَلَه 

کْرَةً وَعَشِ یفِ   ایهَا ب 
 ﴾62م: ی﴿مر

عباده 
 )عبادالرحمن(

عدم شنیدن 
 لغو

19 
كَ یقَدْ جِئْنَاكَ بِآ بِّ ن رَّ لَام   ةٍ مِّ عَلَی مَنِ  وَالسَّ

دَی بََ  الْه   اتَّ
دَی ﴾47﴿طه:  بََ  الْه   مَنِ اتَّ

پیروی از 
 هدایت

لْنَا  20 ونِ  ایق   ﴾69اس: ینب﴿ا مَ یعَلَی إِبْرَاهِ  وَسَلَامًا بَرْدًا ینَار  ک 
عَلَی )نَار  

 (مَ یإِبْرَاهِ 
 الهی ۀاراد

21 
ذِ  حْمَـنِ الَّ رِْ  ینَ یوَعِبَاد  الرَّ

َ
ونَ عَلَی الْأ مْش 

وا ونَ قَال  م  الْجَاهِل  إِذَا خَاطَبَه   سَلَامًا هَوْنًا وَ
ونَ  ﴾63فرقان: ﴿  الْجَاهِل 

اری دمردم
 عبادالرحمن

22 
ولَـئِكَ  وا وَ یأ  رْفَةَ بِمَا صَبَر  وْنَ یجْزَوْنَ الْغ  لَقَّ

 وَسَلَامًا ةً یهَا تَحِ یفِ 
ولَـئِكَ  ﴾75فرقان: ﴿  صبر )متقین(أ 

23 
ـهِ  لِ الْحَمْد  لِلَّ ذِ  وَسَلَام   ق  نَ یعَلَی عِبَادِهِ الَّ

ـه  خَ  ا یاصْطَفَی آللَّ ونَ یر  أَمَّ  شْرِک 
 عبادالله ﴾59نمل: ﴿

برگزیدگی 
 بندگان

24 
وا لَنَا  وا عَنْه  وَقَال  غْوَ أَعْرَض  وا اللَّ إِذَا سَمِع  وَ

مْ  ک  مْ أَعْمَال  نَا وَلَک  مْ لَا یعَلَ  سَلَام   أَعْمَال  ک 
 نَ یالْجَاهِلِ  ینَبْتَغِ 

قصص: ﴿
55﴾ 

 دوری ازلغو نَ یجاهِل
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25 
مْ یتَحِ  ه  مْ أَجْرًا وَأَعَدَّ لَ  سَلَام   لْقَوْنَه  یوْمَ یت  ه 

 مًایکَرِ 
 ایمان منینالمؤ ﴾44حزاب: ﴿ا

حِ  سَلَام   26 بٍّ رَّ ن رَّ  بهشتی بودن ةاصحاب الجنّ  ﴾58س: ی﴿ مٍ یقَوْلًا مِّ

وحٍ  عَلَی سَلَام   27  نَ یالْعَالَمِ  یفِ  ن 
ات: صافّ ﴿

79﴾ 
 حضرت نوح

برگزیدگی و 
پیامبرخدا 

 بودن

 مَ یعَلَی إِبْرَاهِ  سَلَام   28
﴿صافات: 

109﴾ 
حضرت 

 ابراهیم
نیکوکاری و 

 صبر

وسَی عَلَی سَلَام   29 ونَ  م   وَهَار 
صافات: ﴿

120﴾ 

حضرت 
 و موسی

 هارون

برگزیدگی 
موسی و 
یاریگری 

 هارون

 نَ یاسِ ی لْ آ عَلَی سَلَام   30
صافات: ﴿

130﴾ 
 نَ یاسِ یلْ آ

ایمان و 
نیکوکاری 

 ل یاسینآ

رْسَلِ  عَلَی وَ سَلَام   31  نَ یالْم 
صافات: ﴿

181﴾ 
رْسَلِ   نَ یعَلَی الْم 

 فرستادۀ
 خدا بودن

32 

ذِ یوَسِ  ی یقَ الَّ مَرًا حَتَّ ةِ ز  مْ إِلَی الْجَنَّ ه  قَوْا رَبَّ نَ اتَّ
مْ  هَا وَقَالَ لَه  تِحَتْ أَبْوَاب  وهَا وَف  إِذَا جَاس 

هَا وهَا یعَلَ  سَلَام   خَزَنَت  ل  مْ فَادْخ  مْ طِبْت  ک 
 نَ یخَالِدِ 

ذِ  ﴾73زمر: ﴿ قَوْانَ ایالَّ  تقوا تَّ

لْ  33 مْ وَق  ونَ یفَسَوْفَ  سَلَام   فَاصْفَحْ عَنْه   ﴾89زخرف: ﴿ عْلَم 
مْ  )قوم لا عَنْه 

 یومنون(

)به درود( 
ایمان 
 نیاوردن

وهَا 34 ل  ودِ یذَلِكَ  بِسَلَامٍ  ادْخ  ل  خشیت در من خشی  ﴾34﴿ق:  وْم  الْخ 
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الرحمن بالغیب 
 .و..

مقابل 
خدای 
 رحمن

35 
و وایا عَلَ إِذْ دَخَل  قَوْم   سَلَام   قَالَ  سَلَامًا هِ فَقَال 

ونَ  نکَر   مُّ
ات: یذار﴿

25﴾ 

حضرت ـ 1
ضیف ـ 2ابراهیم 

 ابراهیم

وارد بر 
 مورود

 ﴾26واقعة: ﴿ سَلَامًا سَلَامًا لًا یإِلاَّ قِ  36
 السابقون،
 المقربون

می گاپیش
در خیر و 
 قرب الهی

كَ مِنْ أَصْحَابِ الْ  فَسَلَام   37  نِ یمِ یأَصْحَابِ الْ  ﴾91واقعة: ﴿ نِ یمِ یلَّ
نیک بختی 
)اصحاب 
 یمین بودن(

38 
ذِ  ـه  الَّ وَ اللَّ وَ الْمَلِك   یه  لَا إِلَـهَ إِلاَّ ه 

وس   دُّ لَام   الْق   السَّ
 ﴾23حشر: ﴿

الله سبحانه 
 وتعالی

یکی از 
اسمای 
حسنای 

 الهی

ی مَطْلَِ  الْفَجْرِ  یهِ  سَلَام   39  ﴾5قدر: ﴿ حَتَّ
 القدر( لة)لی یهِ 

 
 

چون 
فرشتگان و 

ن روح در آ
شب نازل 

 شوندمی

 : سلام در قرآن کریم1جدول شمارۀ 
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 تحیت در قرآن مفهوم. 3ـ2

اسـت و  «حیـات» . ایـن کلمـه از ریشـۀتحیت یعنی سلام، درود، شادباش، تهنیت و نظایر آن
و آرزوی زنـدگی )در لغویان آن را به معنای طلب بقـا  بار در قرآن مجید به کار رفته است.شش

اصـل  .(268: 1369؛ راغـب، 14/216: 1414انـد )ابـن منظـور،مقام دعا برای کسی( گرفتـه
خواه ایـن دعـا بـه صـورت ای دعا برای حیات دیگری کردن، تحیت دعا به حیات است، به معن

یا ماننـد ( و خداوند تو را زنده بدارد) خداوند تو را به سلامت دارد( و یا حیاک اللّٰه) سلام علیک
از ایـن کلمـه هـر  ولی معمولاً  ؛سپس بر انر کثرت استعمال به مطلق دعا گفته شده آن باشد که

تـرین شود که روشـنکنند شامل می، با یکدیگر میاظهار محبتی را که افراد به وسیلۀ سخننوع 
 .(4/43: 1371مصداق آن همان موضوع سلام کردن است )مکارم شیرازی، 

 تحیّت به أحسنوجوب ردّ . 1ـ3ـ2

( کمـا 86نسـاس: ) آمده، وجوب رد تحیت به احسـن اسـت از جمله مواردی که تحیت در قرآن
 .(2/394: 1424مغنیه، ) شودواجبات حسابرسی می دادن محرمات و انجامکردن که ترک این

 سلام گفتن هنگام ورود. 2ـ3ـ2

 ؛بر یکدیگر سـلام کنیـد شوید،یموارد  هافرماید: هنگامی که به خانهنور می خداوند در سورۀ
ــاکیزه و خوشــایند از نــزد خداســت ــت  .(61)نــور:  کــه درودی پرخیــر و برکــت و پ ایــن تحیّ

: 1390)طباطبایی،  شودمی چیزی است که در ملاقات دو نفر برقرارترین و پاکیزهترین ضروری
15/162). 

 درود و تحیّت بهشتیان. 3ـ3ـ2

( کـه دلیـل بـر 44) احـزاب: س الهی نالل شـوند سـلام اسـتدرود بهشتیان در روزی که به لقا
بـه اهـل این تحیت  همچنین .(3/46:  1363آفات و بلایاست )کاشانی،  سلامتی آنان از همۀ

 (.75؛ فرقان: 23؛ ابراهیم:10)یونس : بهشت تعلق دارد
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 های قرآن کریم در جدول زیر آمده است:آیات تحیت
ق آدرس متن آیه شماره  علت متعلَّ

1 
إِذَا ح   مییوَ وهَا یفَحَ  ةٍ یبِتَحِ  ت  دُّ وا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ ر 

لِّ شَ  ـهَ کَانَ عَلَی ک   بًایسٍ حَسِ یإِنَّ اللَّ
 رد تحیت نامؤمن و مردم ﴾86نساس: ﴿

2 
مْ فِ  مَّ یدَعْوَاه  ـه  بْحَانَكَ اللَّ مْ یوَتَحِ  هَا س  ه  هَا یفِ  ت 

مْ أَنِ الْ  ـهِ رَبِّ سَلَام  وَآخِر  دَعْوَاه  حَمْد  لِلَّ
 نَ یالْعَالَمِ 

 بهشتیان ﴾10ونس: ی﴿
احترام و ابراز 

محبت به 
 یکدیگر

3 
ذِ  دْخِلَ الَّ اتٍ یوَأ  الِحَاتِ جَنَّ وا الصَّ وا وَعَمِل  نَ آمَن 

نْهَار  خَالِدِ  یتَجْرِ 
َ
هَا بِإِذْنِ ینَ فِ یمِن تَحْتِهَا الْأ

هِمْ  مْ یتَحِ  رَبِّ ه   هَا سَلَام  یفِ  ت 
 بهشتیان ﴾23م: ی﴿ابراه

احترام و ابراز 
محبت به 

 یکدیگر

4 
م ب   وا عَلَی یفَإِذَا دَخَلْت  م  وتًا فَسَلِّ

مْ  سِک  بَارَکَةً طَ  ةً یتَحِ  أَنف  ـهِ م  نْ عِندِ اللَّ بَةً یمِّ
م  الْْیبَ یکَذَلِكَ  ـه  لَک  ونَ ین  اللَّ مْ تَعْقِل  ک   اتِ لَعَلَّ

 ﴾61نور: ﴿
مْ  سِک  کسان   أَنف 

 خودتان

مان خدا فر
برکت با مبنی بر

و پاکیزه بودن 
 تحیت

5 
ولَـئِكَ  وا وَ یأ  رْفَةَ بِمَا صَبَر  وْنَ یجْزَوْنَ الْغ  لَقَّ

 وَسَلَامًا ةً یتَحِ  هَایفِ 
 بهشتیان ﴾75فرقان: ﴿

به خاطر 
 صبرشان

مْ یتَحِ  6 ه  مْ أَجْرًا کَرِ یوْمَ ی ت   ایمان شتیانبه ﴾44حزاب: ﴿ا مًایلْقَوْنَه  سَلَام  وَأَعَدَّ لَه 

 : تحیت در قرآن کریم2جدول شمارۀ 
 

 لعن در قرآن کریم. 4ـ2

اگر از  است و ی راندن، دور کردن از رحمت و غضب کردنابه معن ،لعن اگر از طرف خدا باشد
)راغـب،  اسـت به معنای دعای منفی و نفرین کردن و همان لعنت مصـطلح ،طرف مردم باشد

راندن، دور شدن و دور کردن از رحمـت  ،بر این اساس .(6/195: 1371؛ قرشی، 741: 1369
)مصدر لعنة های خویش معنای اصلی لعن است. مشتقات این کلمه، در قرآن کریم به صورت

)مضارع معلـوم(؛ العـن  )ماضی معلوم(؛ یلعن، یلعن، نلعن یا اسم مصدر(؛ لعن، لعنت، لعنا
)اسـم فاعـل(؛ ملعـونین، ملعونـة  )اسـم )ماضـی مجهـول(؛ لاعنـون )امر معلوم(؛ لعن، لعنوا
 مفعول( ذکر شده است. 
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 ملعون شدن به دلیل کفر. 1ـ4ـ2

جـوی . آنان با وجود فطـرت حقیقـت(۸۸)بقره:  کارشان لعنت کرده است خدا آنها را به سبب
ف نمود و استعداد فطـری آنـان را یشان بر کفر اصرار ورزیدند و خدا نیز آنان را خوار و خفالهی

( بر اساس آیـات متعـدد ۱/۹۷: ۱۳۸۸)جزایری ،  و در نهایت ملعون و مطرود شدند کردباطل 
گاه بودند بیشتر کفار، اهل کتاب بودند و با این که ، ولی کفـر ورزیدنـد به حقانیت دین اسلام آ

 (.۳. برای مشاهدۀ دیگر آیات، ر.ک: جدول شمارۀ ۱۵۹و  ۸۹)بقره:

 لعن به دلیل شرک و نفاق. 2ـ4ـ2

کنـد... و مـی برنـد، عـذابمی زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بدمردان و 
؛ (6 )فـتح: چه بد سـرانجامی اسـت سازد؛ ومیو برایشان دوزخ آماده دهد مورد لعنت قرار می

 .(12/146: 1363عبدالعظیمی،)شاه جا نخواهد بودگونه آرامش و آسایشی در آنچون هی 

 یل قتل عمد مؤمنلعن به دل. 3ـ4ـ2

م است که همیشه در آن خواهد ماند، و خـدا بـر هر کس مؤمنی را به عمد بکشد، سزایش جهنّ 
 .(۹۳نساس : ) کندمیگیرد و لعنتش میوی خشم 

 و دروغ بستن به خداکردن  لعن به دلیل ظلم. 4ـ4ـ2

نـت خـدا بـر بسـتند. هـان! لعمـی کـه بـه پروردگارشـان دروغانـد گواهان گویند: اینان کسانی
ند بیاورند و ای نتوانشود که هی  دلیل و بهانهمی ( گواهی گواهان باعث۱۸هود: ) !ستمکاران باد

 .(۲۲۱/ ۴: ۱۴۲۴ ،مغنیه) ی از لعنت خدا و عذاب او نخواهند داشترّ مف

 دامنلعن به دلیل تهمت زدن به زنان پاک. 5ـ4ـ2

دهنـد، در دنیـا و مـی ر ]از فحشا[، نسـبت زنـاخببی باایمانِ  دامنِ همانا کسانی که به زنان پاک
زیـرا قـذف گنـاهی  ؛(23نـور:) و برایشـان عـذابی بـزرگ خواهـد بـودانـد آخرت لعنت شـده

 .(4/45: 2008طبرانی، ) نابخشودنی است و لعن و نفرین به دنبال دارد

 کاریلعن به اقوام گذشته به دلیل ستم. 6ـ4ـ2

شش[ بسته است، دست خودشان بسته باد و بـه کیفـر یهودیان گفتند: دست خدا ]در عطا و بخ
اما وقتی  ؛خداوند نعمت بسیار بر یهودیان ارزانی داشته بود .(64)مالده: گفتارشان لعنت شدند

 .(3/339: 1372)طبرسی،  کردند، گرفتار فقر شدندبا پیامبر مخالفت 
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ـق آن 34واژۀ لعن در  اهـل  از آن دسـته یـان،ار، دروغگوکفّـ ،آیه به کار رفته است که متعلَّ
پرستان، قـوم بت ،در کتابشان آمده بود، ولی به اسلام نگرویدند کتاب که وصف پیامبر خاتم

زنند دامن تهمت میشکنان و آنان که به زنان پاکپیمان ان، کفار، قوم عاد،منافق یهود، ستمگران،
ظن بـه خـدا  ز کسانی که سوسرسانند و نیو همچنین ابلیس و آنان که به خدا و رسول او آزار می

و  فاصله گرفتندو از رحمت خدا  شدنددارند و مورد لعن و نفرین خدا و بندگان مؤمن خدا واق  
 بدترین جایگاه جهنم مأوا خواهند داشت.  ، دردر قیامت

 

اره
شم

 

ق آدرس متن آیه  علت متعلَّ

1 
لْف  بَل نَا غ  ب  و ل  وا ق  م   وَقَال  عَنَه  ـه   لَّ اللَّ

فْ  ا یرِهِمْ فَقَلِ بِک  ونَ یلًا مَّ  ؤْمِن 
 کفر وانکار کفار ﴾88بقرة: ﴿

2 
ذِ  وا یالَّ وا کَفَر  ا عَرَف  م مَّ ا جَاسَه  وا فَلَمَّ نَ کَفَر 

ـهِ عَلَی الْکَافِرِ  فَلَعْنَة   بِهِ   نَ یاللَّ
 کفار ﴾89بقرة: ﴿

کفر و انکار پس از 
 شناخت حق

3 

ذِ  ونَ مَا أَنزَلْنَاینَ یإِنَّ الَّ م  نَاتِ یمِنَ الْبَ  کْت 
دَی مِن بَعْدِ مَا بَ  اسِ فِ یوَالْه  اه  لِلنَّ  ینَّ

الْکِتَابِ 
ولَـئِكَ  م  ی أ  ه  ـه   لْعَن  م  یوَ  اللَّ ه  ونَ  لْعَن  عِن   اللاَّ

 کفار ﴾159بقرة: ﴿
کتمان و پوشاندن 

روشن و راه های نشانه
 هدایت

4 
ذِ  ویإِنَّ الَّ ار  أ  فَّ مْ ک  وا وَه  وا وَمَات  لَـئِكَ نَ کَفَر 
اسِ  لَعْنَة   هِمْ یعَلَ  ـهِ وَالْمَلَالِکَةِ وَالنَّ اللَّ

 نَ یأَجْمَعِ 
 ،مرگ در حالت کفر کفار ﴾161بقرة: ﴿

5 

كَ فِ  هِ مِن بَعْدِ مَا جَاسَكَ مِنَ یفَمَنْ حَاجَّ
مْ  لْ تَعَالَوْا نَدْع  أَبْنَاسَنَا وَأَبْنَاسَک  الْعِلْمِ فَق 

مْ وَ  مَّ وَنِسَاسَنَا وَنِسَاسَک  مْ ن  سَک  سَنَا وَأَنف  أَنف 
عْنَتَ  نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل ـهِ عَلَی الْکَاذِبِ  لَّ  نَ یاللَّ

﴿آل عمران: 
61﴾ 

 کاذبین
محاجه و چون و چرا 

 کردن با پیامبر

6 
مْ أَنَّ عَلَ  ه  ولَـئِكَ جَزَاؤ  ـهِ  لَعْنَةَ  هِمْ یأ  اللَّ

اسِ أَجْمَعِ   نَ یوَالْمَلَالِکَةِ وَالنَّ
: ﴿آل عمران

87﴾ 

کفاری که 
ابتدا به 

حقانیت 
ن و قرآ

کفر ورزیدن پس از 
 ایمان و روشن شدن حق
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پیامبر 
ایمان 
 ،آوردند

سپس کفر 
 ورزیدند

7 
ذِ  نَ الَّ وا یمِّ ونَ الْکَلِمَ عَن ینَ هَاد  ف  حَرِّ

وَاضِعِهِ ... وَلَـکِن م   مَّ عَنَه  فْرِهِمْ  لَّ ـه  بِک  اللَّ
ونَ إِلاَّ قَلِ یفَلَا   لًا یؤْمِن 

 کفار ﴾46نساس: ﴿

یهودیانی که تحریف در 
کنند کلمات ایجاد می

وبا زبانشان به دین 
 زدند)اسلام( طعنه می

8 

ذِ یا أَ ی لْنَا یهَا الَّ وا بِمَا نَزَّ وا الْکِتَابَ آمِن  وت  نَ أ 
طْمِسَ  ن قَبْلِ أَن نَّ م مِّ مَا مَعَک  قًا لِّ صَدِّ م 

هَا عَلَی أَدْبَارِهَ  دَّ وهًا فَنَر  ج  ا و 
مْ  أَوْ  ا کَمَا نَلْعَنَه  بْتِ  لَعَنَّ أَصْحَابَ السَّ

ولًا  ـهِ مَفْع   وَکَانَ أَمْر  اللَّ

 اهل کتاب ﴾47نساس: ﴿

ن حاضر نشدند که به قرآ
در  ،ایمان بیاورند

کنندۀ که تصدیقحالی
 نان بودکتاب آ

9 
ذِ  ولَـئِٰكَ الَّ م   نَ یأ  ـه   لَعَنَه  اللَّ

ـه  فَلَ  لْعَنِ ی وَمَن  رًاین تَجِدَ لَه  نَصِ اللَّ
 ﴾52نساس: ﴿

کسانی که 
کمی از بهرۀ 

کتاب 
داشتند و به 

بت و 
طاغوت 

 ایمان
 آوردندمی

 ازتر یافتهکفار را هدایت
 دانندن میامؤمن

10 
م  یوَمَن  ه  جَهَنَّ دًا فَجَزَاؤ  تَعَمِّ ؤْمِنًا مُّ لْ م  قْت 

ـه  یخَالِدًا فِ  هَا وَغَضِبَ اللَّ
 مًایوَأَعَدَّ لَه  عَذَابًا عَظِ  ه  وَلَعَنَ  هِ یعَلَ 

 مؤمن قتل عمد ؤمنقاتل م (93)نساس: 

11 
عَنَه   خِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ  لَّ تَّ

َ
ـه  وَقَالَ لَأ اللَّ

وضًاینَصِ  فْر   بًا مَّ
نساس: ﴿

118﴾ 
 اغوا و فریب بندگان خدا شیطان

12 
مْ یفَبِمَا نَقْضِهِم مِّ  مْ  ثَاقَه  اه  وَجَعَلْنَا  لَعَنَّ

مْ قَاسِ ق   بَه  و ونَ الْکَلِمَ عَن یةً یل  ف  حَرِّ
وَاضِعِهِ...  مَّ

مالدة: ﴿
13﴾ 

 کفرورزان
از بنی 
 اسرالیل

 نق  و شکستن پیمان
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13 

بَةً عِندَ  و ن ذَلِكَ مَث  م بِشَرٍّ مِّ ک  ئ  نَبِّ لْ هَلْ أ  ق 
ـهِ مَن عَنَه   اللَّ ـه  وَغَضِبَ عَلَ  لَّ هِ وَجَعَلَ یاللَّ

م  الْقِرَدَةَ  وتَ یوَالْخَنَازِ  مِنْه  اغ  رَ وَعَبَدَ الطَّ
بِ  کَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاسِ السَّ ولَـئِكَ شَرٌّ مَّ  لِ یأ 

الدة: )م
60﴾ 

 اهل کتاب
ین و مؤمن ویی ازجعیب

 فسق و فجور

14 
ود  یوَقَالَتِ الْ  تْ یه  لَّ ولَة  غ  ـهِ مَغْل  د  اللَّ

وا هِمْ یدِ یأَ  عِن  وا بَلْ  وَل  دَاه  یبِمَا قَال 
وطَتَانِ   مَبْس 

مالدة: ﴿
64﴾ 

 قوم یهود
به علت این که گفتند: 
دست خدا بسته است 

  مغلوله()یداللّٰه

15 
عِنَ  ذِ  ل  وا مِن بَنِ یالَّ لَ عَلَی یإِسْرَالِ  ینَ کَفَر 

ودَ وَعِ  مَ ذَلِكَ بِمَا یسَی ابْنِ مَرْ یلِسَانِ دَاو 
وا  کَان  ونَ یعَصَوا وَّ  عْتَد 

مالدة: ﴿
78﴾ 

کافران بنی 
 اسرالیل

 به علت عصیان و تجاوز

16 
وا فِ  ل  م  یقَالَ ادْخ  مَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِک  أ 

نسِ فِ  نَ الْجِنِّ وَالِْْ مَا دَخَلَتْ  یمِّ لَّ ارِ ک  النَّ
ة   مَّ عَنَتْ  أ  خْتَهَا لَّ  أ 

عراف: ﴿ا
38﴾ 

گروهی 
جهنمی 
هنگام 

دخول در 
گروه  ،تشآ

دیگر را 
لعنت 

 دنکنمی

 استکبار در مقابل
پروردگار، کفر ورزیدن و 

 دروغ بستن به خداوند

17 

ارِ أَن  ةِ أَصْحَابَ النَّ وَنَادَی أَصْحَاب  الْجَنَّ
ا فَهَلْ  نَا حَقا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّ

وا نَعَمْ  ا قَال  مْ حَقا ک  ا وَعَدَ رَبُّ م مَّ وَجَدتُّ
ن  بَ  ؤَذِّ نَ م  مْ أَنیفَأَذَّ عْنَة   نَه  ـهِ عَلَی اللَّ  لَّ

الِمِ   نَ یالظَّ

عراف: ﴿ا
44﴾ 

 نظالما
بازداشتن مردم از راه خدا 

ن و آو کج نشان دادن 
 خرتآکفر ورزیدن به 

18 
نَافِقِ  ـه  الْم  ارَ یوَعَدَ اللَّ فَّ نَافِقَاتِ وَالْک  نَ وَالْم 

مَ خَالِدِ   یهَا هِ ینَ فِ ینَارَ جَهَنَّ
مْ  ه  م   حَسْب  مْ عَ  وَلَعَنَه  ـه  وَلَه  قِ اللَّ  م  یذَاب  مُّ

 ﴾68توبة: ﴿

زنان و 
مردان 

منافق و 
 کفار

 کفرورزینفاق و 

19 
ـهِ کَذِبًا  نِ افْتَرَی عَلَی اللَّ وَمَنْ أَظْلَم  مِمَّ

ولَـئِكَ  هِمْ یأ  ونَ عَلَی رَبِّ  عْرَض 
 نظالما ﴾18﴿هود: 

ظلم و دروغ بستن به 
 خدا
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20 
وا فِ  تْبِع  نْ  یوَأ  امَةِ یوْمَ الْقِ یوَ  لَعْنَةً  ایهَـذِهِ الدُّ

عَادٍ قَوْمِ  عْدًا لِّ مْ أَلَا ب  ه  وا رَبَّ أَلَا إِنَّ عَادًا کَفَر 
ودٍ   ه 

 قوم عاد ﴾60﴿هود: 

یات خدا و آکفر و انکار 
نافرمانی از رسولان الهی 

برداری از و فرمان
 جوزورگویان ستیزه

21 
وا فِ  تْبِع   امَةِ بِئْسَ یوْمَ الْقِ یوَ  لَعْنَةً  هَـذِهِ  یوَأ 

ود   فْد  الْمَرْف   الرِّ
 ﴾99﴿هود: 

فرعون و 
 قوم او

 ظلم و ستم

22 

ذِ  ـهِ مِن بَعْدِ ینَ یوَالَّ ونَ عَهْدَ اللَّ ض  نق 
ـه  بِهِ أَن یثَاقِهِ وَ یمِ  ونَ مَا أَمَرَ اللَّ قْطَع 

ونَ فِ یوصَلَ وَ ی ولَـئِكَ  یفْسِد  رِْ  أ 
َ
الْأ

م   عْنَة   لَه  ارِ  اللَّ وس  الدَّ مْ س   وَلَه 

 ﴾25عد: ر﴿

عهدشکنان 
پس از 
پیمان 
 بستن با

 خدا و قط 
کنندگان 
ارتبا  با 

کسانی که 
خدا فرمان 
به پیوند با 

داده  آنها
 است

پیمان شکنی و قط  صله 
 رحم و....

إِنَّ عَلَ  23 عْنَةَ  كَ یوَ  نِ یوْمِ الدِّ یإِلَی  اللَّ
حجر: ﴿

35﴾ 
 ابلیس

 سرباز زدن از فرمان
 خدا مبنی بر سجده

 دمآبر 

24 
ـهِ عَلَ  لَعْنَتَ  وَالْخَامِسَة  أَنَّ  هِ إِن کَانَ یاللَّ

 نَ یمِنَ الْکَاذِبِ 
 کاذبین ﴾7﴿النور: 

کسی که تهمت زنا به 
 زندهمسر خویش می

25 
ذِ  حْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ ینَ یإِنَّ الَّ ونَ الْم  رْم 

ؤْمِنَاتِ  وا الْم  عِن  نْ  یفِ  ل  مْ یالدُّ ا وَالْخِْرَةِ وَلَه 
 م  یعَظِ  عَذَاب  

 ﴾23نور: ﴿

تهمت 
زنازنندگان 

به زنان 
 دامنپاک

 تهمت زنا

26 
مْ فِ  نْ  یوَأَتْبَعْنَاه  وْمَ یوَ  لَعْنَةً  ایهَـذِهِ الدُّ

وحِ یالْقِ  نَ الْمَقْب  م مِّ  نَ یامَةِ ه 
﴿قصص: 

42﴾ 
فرعون و 

 قومش
 ظلم و استکبار
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27 

ـهِ أَوْنَ  ونِ اللَّ ن د  م مِّ خَذْت  مَا اتَّ انًا وَقَالَ إِنَّ
ةَ بَ  وَدَّ مْ فِ یمَّ نْ یالْحَ  ینِک  مَّ یاةِ الدُّ وْمَ یا ن 

م یامَةِ یالْقِ  ک  ر  بَعْض  کْف 
م   لْعَن  یوَ  بِبَعٍْ   م بَعْضًا وَمَأْوَاک  ک  بَعْض 

اصِرِ  ن نَّ م مِّ ار  وَمَا لَک   نَ یالنَّ

عنکبوت: ﴿
25﴾ 

 قوم ابراهیم
  نسبت

 به همدیگر

پرستی و محبت قوم بت
 گر در دنیانسبت به یکدی

28 
ذِ  ـهَ ینَ یإِنَّ الَّ ونَ اللَّ ؤْذ 

ولَه   م   وَرَس  ـه  فِ  لَعَنَه  نْ  یاللَّ ا وَالْخِْرَةِ یالدُّ
هِ  مْ عَذَابًا مُّ  نًایوَأَعَدَّ لَه 

حزاب: ﴿ا
57﴾ 

سانان آزارر
به خدا و 
 رسولش

به دلیل آزار به خدا و 
 رسول

ـهَ  29 مْ سَعِ  نَ وَأَعَدَّ یالْکَافِرِ  لَعَنَ  إِنَّ اللَّ  رًایلَه 
حزاب: ﴿ا

64﴾ 
 پوشیکفر و حق کافران

30 
نَا آتِهِمْ ضِعْفَ  نِ مِنَ یرَبَّ

مْ  الْعَذَابِ   رًایکَبِ  لَعْنًا وَالْعَنْه 
حزاب: ﴿ا

68﴾ 
 کافران

اطاعت بزرگان و مهتران 
 خود

إِنَّ عَلَ  31  یاستکبار و کفرورز ابلیس ﴾78﴿ص:  نِ یوْمِ الدِّ یإِلَی  یلَعْنَتِ  كَ یوَ

32 
الِمِ یوْمَ لَا ی مْ ینفَ   الظَّ ه  نَ مَعْذِرَت 

م   عْنَة   وَلَه  ارِ  اللَّ وس  الدَّ مْ س   وَلَه 
 کفر و ظلم نظالما ﴾52﴿غافر: 

33 
ذِ  ولَـئِكَ الَّ م   نَ یأ  مْ  لَعَنَه  ه  ـه  فَأَصَمَّ اللَّ

مْ   وَأَعْمَی أَبْصَارَه 
: محمّد﴿

23﴾ 

که کسانی
فرمان خدا 
را اطاعت 

 نکردند

رباز زدن از جهاد و س
 اوامر خدا و رسول

34 

نَافِقِ یوَ  بَ الْم  نَافِقَاتِ یعَذِّ نَ وَالْم 
شْرِکِ  انِّ یوَالْم  شْرکَِاتِ الظَّ ـهِ ینَ وَالْم  نَ بِاللَّ

وْسِ عَلَ  وْسِ وَغَضِبَ یظَنَّ السَّ هِمْ دَالِرَة  السَّ
ـه  عَلَ  مْ  هِمْ یاللَّ مَ  وَلَعَنَه  مْ جَهَنَّ  وَأَعَدَّ لَه 

 رًایوَسَاسَتْ مَصِ 

 ﴾6فتح: ﴿

زنان و 
مردان 

مشرک و 
و  منافق

دارای سوس 
 ظن به خدا

شرک و نفاق و سوس ظن 
 به خدا

 : لعن در قرآن کریم3ۀ جدول شمار
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 بینامتنی آن با سلام در قرآنۀ سلام در زیارت عاشورا و رابط. 1

و بـرادران و یـاران  پدر بزرگوار یکی از شاهدان عینی نبرد نابرابر عاشورا و شهادت امام سجاد
و زنـان و  بزرگـوارش زینـب کبـری ۀبود و پس از آن روز دهشتناک، همـراه عمـ امام حسین

انگیز کربلا و پس از آن را هرگز فراموش نکرد و غم خاطرۀکودکان خردسال در اسارت بود؛ لذا 
ناق شدید اجتمـاعی و اخت های متمادی سوگوار و محزون بود. چون در زمان امام سجادسال

گاهی بخشـیدن بـه جامعـ سیاسی در جامعه حاکم بود، امام اسـلامی،  ۀبرای بیان حقایق و آ
 زبان دعا و مناجات را برگزید.

تلخ  ۀخاطر شکبیساله بود و ۀ کربلا حدود چهاردر حادن فرزند خردسال ایشان امام باقر
وجودش عجین شده بـود، بـرای ایشـان  دردناک عاشورا آن هم در سن کودکی که با تمام ۀحادن

تـا حـدودی  بـاقر مناشدنی بود. از طرفی شرایط سیاسی جامعه در دوران امامت امـافراموش
جانسـوز، زیـارت  ۀبرای معرفی شهدای کربلا و ماندگاری آن واقعـ ایشانمساعد شده بود، لذا 

از خـود بـه جـای ، ر و ظالمانهعاشورا را با سلام بر قهرمانان آن و لعن بر مسببان آن جنگ نابراب
فشانی اصحاب کربلا و ظلم و جور غاصبان حکومت و یزید بن معاویه جان ۀگذاشت تا خاطر

 .برای بشریت به ویژه عموم مسلمانان جهان ماندگار شود
و یـاران  جانگداز کـربلا، بـه جـدش امـام حسـین ۀدر زیارت عاشورا ضمن تشریح واقع

ن و صابراسلامی که برگرفته از قرآن کریم است و به متقین و  ؛رستدفباوفایشان سلام و درود می
، فرزنـدان و یـاران ایشـان مصـادیق کامـل شود؛ چرا که امام حسـینمی یافتگان گفتههدایت

وجود حضرت حسین بـن  ،تقواپیشگان و صابران و صالحان و عبادالرحمن هستند. علاوه بر آن
 های زیارت عاشورا بر امام حسینت. بنابراین سلامفشانی در راه حق اس، الگوی جانعلی

(، و کسانی که خون خود را برای تحقق حق نثار کردند )الذین بـذلوا مهجهـم دون الحسـین
 یافتگان قرآن کریم بودند. همگی هدایت

آنان به دنبال رضایت خدای خویش بودنـد کـه  .قرآن کریم استهای ها نیز از جنس سلامسلام
گـزاری از شـان سـپاسای نداشـتند و آخـرین خواسـته مطالبـهو به جـز رضـوان اللّٰه کردندتقوا پیشه 

وجود خـود را در راه خـدا بـذل و  ۀآنان برگزیدگان الهی بودند و با بردباری هم بود.پروردگار جهانیان 
تمـام اعمـال و رفتارشـان برگرفتـه از  س آنان امـام حسـینرأبخشش نمودند. اصحاب کربلا و در 

 تنگاتنگ بینامتنیت با قرآن کریم دارد. ۀزیارت عاشورا رابطهای قرآن کریم بود و سلام عالیمت
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 لعن در زیارت عاشورا و رابطه بینامتنی آن با لعن در قرآن. 4

 شدگان در زیارت عاشورا، دنیاطلبانی هستند که بـرای رسـیدن بـه عـیش و نـوش ناپایـدار لعن
 و یـاران  یعنـی امـام حسـینهـا انسـانتـرین و پاکترین یفجنگی نابرابر علیه شر ۀدنیا شعل

 باعـث شـد کـه دسـت  دنیاخواهطلبانِ باوفای ایشان افروختند. قساوت قلب و فرومایگی جنگ
امـا از ایـن حقیقـت غافـل  ؛را خاموش کنند طلبی امام حسینبزنند تا نور حقی به هر جنایت

رسـاند، اگـر چـه کـافرانِ مـی درجـهتـرین تمـام نور خـود را بـه بـالاترین و ،بودند که خداوند
ونَ لِ یرِ ی :و خوشایندشان نباشد باشند نما، کراهت داشتهمسلمان ـهِ بِـأَفْوَاهِهِمْ ید  ـورَ اللَّ ـوا ن  طْفِئ 

ونَ  ورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِر  تِمُّ ن  ه  م  کـه تمـام ـ لذا پس از آن جنایت شـنیِ  کوفیـان  (.8 صف:) وَاللَّ
را در شـان و یاران فداکار ، خداوند نور حقانیت امام حسینـ  ا ملتهب و داغدار نمودهستی ر

باطل را مورد قهر و غضب و نفـرت و لعنـت مـدام  ۀکند، و جبهتاریخ بشریت ماندگار می ۀپهن
شـده بـر های بیانبینامتنیت با لعن ۀهای مکرر در زیارت عاشورا رابطدهد. در واق  لعنقرار می

 در قرآن دارد.  نظالما
، ظلم و جـور و اسـتبداد شدگان در قرآن کریمچنان که بیان شد، مخرج مشترک تمامی لعن

آور صلح و اصلاح و که پیام تر از ریختن خون فرزند پیامبرتر و شنی و چه ظلمی عظیم است
امـام لذا یکی از مصادیق مهم لعن در قـرآن، ظالمـان سـفاک و قـاتلان  مندانه بود؛زندگی عزت

قـرآن کـریم های ر از لعننّ أزیارت عاشورا برگرفته و متهای و لعن استو یاران ایشان  حسین
ذِ  ۀاست که آی ونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَ ینَ یإِنَّ الَّ م  دَی مِنْ بَعْدِ مَا بَ یکْت  اسِ فِ ینَاتِ وَالْه  اه  لِلنَّ الْکِتَـابِ  ینَّ

ولَئِكَ  ه  وَ یأ  م  اللَّ ه  ونَ یلْعَن  عِن  م  اللاَّ ه   ( به آن اشاره دارد.159 بقره:) لْعَن 

 گیرینتیجه

د یکدیگرند، متون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ق و مؤیّ همچنان که ادیان الهی مصدّ 
، هی  متنی بینامتنی دارند. به عبارت دیگر ۀپیوسته و رابطهمهای زنجیر بهو هنری همانند حلقه

شود. این رابطـه نیـز بـین مصـنوعات بشـری و از متن پیش از خود خلق نمینیرپذیری بدون تأ
ساخت هواپیما بـدون الهـام  ،خورد. به طور نمونهمخلوقات الهی در کتاب تکوین به چشم می

گرفتن از پرواز پرندگان و ساخت کشتی بدون الهام گرفتن از حرکـت آبزیـان در آب بـرای بشـر 
انـد بـه خلـق جدیـد و ام از مصنوعات الهی یـا بشـری توانسـتهمخترعان با اله ۀمیسر نبود. هم

 اختراعی نو نایل آیند.
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ۀ بینامتنی روایت شده است، رابط زیارت عاشورا نیز که یک متن دینی است و از امام باقر
هـای کتـاب های آن با سـلامشناختی با متن پیش از خودش یعنی قرآن کریم دارد. سلامو زبان

ق سلام خدا همخوانی دارد ای یافتـههای تکامـلدر قرآن کریم و زیارت عاشورا، انسانها و متعلَّ
و یاران  . امام حسینشان استۀ زندگیهستند که ایمان، تقوا، صبر و تسلیم حق بودن سرلوح

ق سلام ؛ همچنان هستندهای زیارت عاشورا های قرآن و سلامفداکار ایشان مصادیق کامل متعلَّ
نی هستند که طالـب دنیـا و زرق و بـرق و لذایـذ ظالماقرآن و زیارت عاشورا  شدگان درکه لعن

هـای . مصـداقسـازندبه هر جنایتی آلوده مـی خود را زودگذر آنند و برای رسیدن به آن، دست
های قرآن و زیارت عاشورا یزید و پیروانش هستند که دسـتان خـود را بـه خـون امـام کامل لعن

تاریخ روسیاه شدند و مورد لعن و نفرین خدا  ۀند و در نتیجه در پهنو یارانش آلوده کرد حسین
 قرار گرفتند.  خدا و خلق
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